
 (91ج )                  حبس، سکنی، رقبی، عمری                   وقفکتاب ال                  )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی

 

                                  

                                                                                                    

1 

 15/ 8/ 99         ﴾شنبوسو ﴿         91 وجلس
                                               

   

 
این  دوار صاحب وسائل در ضمن بحث از حبیس و سکنی 

بحث شد کو مستحب است سکنی و رقبی و عمری تحت عنوان 
خدمت بو برادارن دینی انجام بپذیرد و یک روایتی نقل کردند کو 

رمودند در آن امام صادق علیو السلام با تاکید و تشدید ف
مسلمان نسبت بو مسلمان حقوقی دارد، بالاخره ما با روایات 
      زیادی در مورد حقوق برادران دینی نسبت بو ىم مواجو 

"إنما می شویم و اخوت بو معنای وسیع کو قران نیز فرموده:
و از طرفی اىل بیت علیهم  را ملاحظو می کنیم الدومنون إخوة"
لذا چطور می توانیم از این روایات  :"أحیوا أمرنا"السلام فرمودند
، ؟!سطحی بگذریم و بو آنها اهمیت ندىیمو تاکید با این اهمیت 

یکی از مشکلات ما همین است کو اخبار ما کامل بو فقو 
نیامده و آن مقداری ىم کو آمده کامل مورد عمل واقع نشده کو 

تی است کو مربوط بو حقوق مسلمانان یکی از آنها همین روایا
بت بو یکدیگر می باشد کو اگر این فرىنگ در میان نس

مسلمانان نهادینو می شد نتایج فرىنگی و سیاسی و اقتصادی 
نشده است بلکو در حوزه ىا تحت فراوانی داشت اما اینطور 

 شده و اهمیتی بو آنها داده نشده. مستحبات بحث عنوان
ر شیخ انصاری بعد از بحث غیبت بو مناسبتی این اخبار را ذک

می کند و بعد تقریبا آنها را خنثی می کند چون می فرماید این 
حقوق برای اخوتی است کو طرف مقابل نیز اینها را نسبت بو 
شما درک کند و اگر درک نکرد دیگر شما حقی نسبت بو او 

 ندارید و او نیز حقی نسبت بو شما ندارد.
 قبل از وارد شدن بو این بحث یک مطلبی از سید بحرالعلوم

در سفینة این مطلب نوشتو ام کو خدمتتان عرض می کنم کو 
البحار نیز بیان شده است، سید بحرالعلوم دارای مقام بسیار 

بو: بالایی می باشد و صاحب جواىر از او تعبیر می کند 
یکی از آثار ، "صاحب الدعجزات القاىرة والکرامات الباىرة"
تقریبا یک دوره  مهم ایشان همان کتاب الدرةّ النجفیة است کو

 در اول کتاب اینطور می فرمایند:ایشان  ،فقو را بو شعر کشیده

  لو و الشكر   بحمد خير منعم        البسملة   بعد   الدقال  افتتح
 العصمة  الأطهار أىل  و آلو            الرحمة   نبي  علي مصلیا 

  و امذمو  كوسامكة أفل            سلمو  طويل  فالعلم  بعد و        
  النجوم  في   كالقمر البازغ          العلوم  في   الفقو  علم  إن و        

 منكشفة  غدت  الدين  معالم         الدعرفة   شمس  بعد   من   بنوره
 درر  من   و نثروا نثر النجوم   غرر   من   فیو   الأصحاب  نظم  كم     

  بغير إذن  الاذن  في   تدخل              الفن  في منظومة   ىذه و 
  بضبط لفظو  و ضبط معناه            و حفظو  إتقانو  إلي تدعو 

  النجف  حصي  من الدر   في   فانتظمت/ الشرف  ذي  العزي  من   مذمت  قد 
  مرور الخرد الحسان  علي             قلئد العقیان  علي تزىو 

  غره  الشروع  تاريخها عام             وسمتها بالدرة  قد غراء        
 وزر الوازرة  تخفیف  بها أرجو              أعددتها ذخيرة للآخرة 

  الزمن  مدي  بها   النفع  يقرن  إن           ذا الدنن  الكريم  اللهّ   و اسئل
 1. بالبیان  اللسان  و يطلق            لساني  علي   الحق  و يجري

      وم خیلی مرد بزرگی بوده و صاحب جواىر سید بحر العل
می فرماید ملاقات با امام عصر علیو السلام یک امر عادی 
برای سید بحر العلوم بوده و در الفوائد الرضویو چند مورد از 

 ملاقاتهای ایشان با امام عصر علیو السلام ذکر شده.
در باب طهارت دارد، زمانی افرادی سید بحر العلوم اشعاری 

می خواىیم امتحانی در فقو و اصول نزد  آمدند و بو بنده گفتند
بروید  اشعاری از سید بحر العلوم خواندم و گفتمشما بدىیم و من 

اما رفتند و دیگر نیامدند!  تو ببینید مراد از این اشعار چیس
 الان ىم اگر کسی می تواند بنویسد و بیاورد، اشعار این بود:

 مشتبها علیو ما تقدما          فإن يکن يعلم کل منهما 
 إلا إلا عین وقت الحدث  فهو علی الأظهر مثل ا﵀دث      

 مشروطة غير مخل بالعمل فالشک فی الطهر إذا کان فعل     
 والظن کالشک فإن ىو استند       إلی دلیل فإلیو يستند.

عباس قمی در  حاج شیخهمانطور کو عرض کردیم خب و اما 
کرامتی از سید بحرالعلوم نقل می کند، کلام ایشان  البحار سفینو

  :كرامتان من بحر العلوم في إحداهما التشديد في أمر الجار:»این است
ما رواه قدّس سرّه في الدستدرك عن العالم الصالح الثقة السیّد  الأولى:

محمّد بن العالم السیّد ىاشم الذندي المجاور في الدشهد الغروي عن العبد 
الزاىد الورع العابد الحاجّ محمّد الخز علي و كان مّدن أدرك الصالح 

السیّد،قال:كان العالم الجلیل السیّد جواد العاملي صاحب)مفتاح 

                                                           

 .5، ص1الدرة النجفیة، سید بحر العلوم، ج 1



 (91ج )                  حبس، سکنی، رقبی، عمری                   وقفکتاب ال                  )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی

 

                                  

                                                                                                    

2 

الكرامة(يتعشّى لیلة إذا طارق طرق الباب علیو عرف انوّ خادم السیّد 
بحر العلوم فقام الى الباب عجل فقال لو:انّ السیّد قد وضع بین يديو 

ىو ينتظرك،فذىب إلیو عجل فلمّا لاح السیّد قال لو السیّد:أ  عشاؤه و
ما تخاف الّله؟أ ما تراقبو؟أ ما تستحیي منو؟فقال:ما الذي حدث؟فقال 
لو:انّ رجل من إخوانك كان يأخذ من البقّال قرضا لعیالو كلّ يوم و لیلة 

لیس يجد ذلك فلهم سبعة أيّّم لم يذوقوا الحنطة و الأرز و لا أكلوا  قسبا
غير القسب و في ىذا الیوم ذىب لیأخذ قسبا لعشائهم فقال لو 
البقّال:بلغ دينك كذا و كذا،فاستحيى من البقّال و لم يأخذ منو شیئا و 
قد بات ىو و عیالو بغير عشاء و أنت تتنعّم و تأكل و ىو مّدن يصل الى 

ك و تعرفو و ىو فلن،فقال:و الّله ما لي علم بحالو،فقال السیّد:لو دار 
علمت بحالو و تعشیّت و لم تلتفت إلیو لكنت يهوديّّ أو كافرا و إنّما 
أغضبني علیك عدم تجسّسك عن إخوانك و عدم علمك بأحوالذم،فخذ 
ىذه الصینیّة يحملها لك خادمي يسلّمها إلیك عند باب داره و قل 

ىذه الصرّة تحت فراشو أو  بت أن أتعشّى معك اللیلة وضعلو:قد أحب
بوريّئو أو حصيره و أبق لو الصینیّة فل ترجعها،و كانت كبيرة فیها عشاء 
و علیها من اللحم و الدطبوخ النفیس ما ىو مأكل أىل التنعّم و الرفاىیّة 

شّى و و قال السیّد:اعلم انّي لا أتعشّى حتّّ ترجع إلّي فتخبرني انوّ قد تع
شبع،فذىب السیّد جواد و معو الخادم حتّّ وصلوا الى دار الدؤمن فأخذ 
من يد الخادم ما حملو و رجع الخادم و طرق الباب و خرج الرجل فقال 
لو السیّد:أحببت أن أتعشّى معك اللیلة،فلمّا أكل قال لو الدؤمن:لیس 

تخبرني  ىذا زادك لأنوّ مطبوخ نفیس لا يصلحو العرب و لا نأكلو حتّّ 
بأمره،فأصرّ علیو السیّد جواد بالأكل و أصرّ ىو بالامتناع،فذكر لو 
القصّة فقال:و الّله ما اطلّع علیو أحد من جيرتنا فضل عمّن بعد و انّ 
ىذا السیّد لشيء عجیب،قال)سلّمو الّله(:و حدّث بهذه القضیّة ثقة 

املي و انّ ما أخرى غيره و زاد فیو اسم الرجل و ىو الشیخ محمّد مذم الع
 .2«في الصرّة كان ستّین شوشیّا كلّ شوشي يزيد على قرانین بقلیل

باید از احوال کو در مرکز علمی ىست خب ببینید یک طلبو  
و این مسئلو انقدر اهمیت دارد کو سید همسایو اش با خبر باشد 

أ ما تخاف الّله؟أ ما تراقبو؟أ ما بحرالعلوم اینطور می فرماید:"
" اسلام می خواىد بین مسلمانان ارتباطاتی بر ؟تستحیي منو

قرار باشد و یک جامعو بوجود بیاید کو از نظر فرىنگ و 
سیاست و اقتصاد همگی متوازن باشند و این یکی از مسائل 
بسیار مهم اسلامی می باشد منتهی اخبار مربوط بو این مسئلو 

وضع حمل بر استحباب شده و از آن گذشتو اند، آیا با توجو بو 
در حوزه  فرىنگ با این عمقفعلی مسلمانان لازم نیست این 
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ىای علمیو مطرح و بحث شود  و بعد برای مردم بیان و ترویج 
 شود؟.

حق برای مومن  03شیخ انصاری خبری نقل کرده کو در آن 
﴿منو: عن :خبر این استنسبت بو برادر مومنش شمرده شده، 

 بن عمر الجعا ع عن القاسم بن الحسین بن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد
محمد بن جعفر العلوي، عن أبیو، عن آبائو، عن علي علیو السلم قال: 

للمسلم على أخیو ثلثون حقا لا  :قال رسول الله صلى الله علیو وآلو
براءة لو منها إلا بالأداء أو العفو يغفر زلتو، ويرحم عبرتو، ويستر عورتو، 

، ويرد غیبتو، ويديم نصیحتو، ويحفظ خلتو، ويقیل عثرتو، ويقبل معذرتو
ويرعى ذمتو، ويعود مرضتو، ويشهد میتو، و يجیب دعوتو، ويقبل ىديتو، 
ويكافئ صلتو، ويشكر نعمتو، ويحسن نصرتو، و يحفظ حلیلتو، ويقضي 
حاجتو، ويشفع مسألتو، ويسمت عطستو، ويرشد ضالتو ويرد سلمو، 

سامو، ويوالي ولیو، ولا يعاديو، ويطیب كلمو، ويبر إنعامو، ويصدق أق
وينصره ظالدا ومظلوما: فأما نصرتو ظالدا فيرده عن ظلمو، وأما نصرتو 
مظلوما فیعینو على أخذ حقو، ولا يسلمو، ولا يخذلو، ويحب لو من الخير 

 .ما يحب لنفسو ويكره لو من الشر ما يكره لنفسو
وآلو يقول: إن سمعت رسول الله صلى الله علیو  :ثم قال علیو السلم

أحدكم لیدع من حقوق أخیو شیئا فیطالبو بو يوم القیامة فیقضى لو 
 .3وعلیو﴾

برای استیفاء بحث عرض می کنیم کو در کتاب عشرت بحار از 
این روایات زیاد ذکر شده است و همچنین در اصول کافی جلد 
دوم باب ىای متعددی در این رابطو منعقد شده است و از 

:"من أصبح و لم يهتم بامور الدسلمین کو  اینجا شروع شده
حالا شما این روایات را مطالعو کنید تا ببینیم در فلیس بمسلم"، 

جواب امثال شیخ انصاری کو فرموده از مستحبات است و  
گذشتو چو می توانیم بگوئیم و کلًا بحث کنید چگونو می شود 
 این فرىنگ را با این وسعت گسترش داد و اصلا چو کسی باید

 آن را اجراء و پیاده کند.
 بقیو بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

      
 والحمد لله رب العالدین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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